
 

  
  
  
 

 
  ها در مديريت؛  تحليل جايگاه ارزش

 مديريت اسلامي پردازي گامي در نظريه

  
  *عبداالله توكلي

  

  چكيده

 تي ـماه ليبه دل ياز علوم اجتماع يكيبه عنوان  تيريشناسي مطالعات مد ها در روش ارزش گاهيجا نييتب

 يريتوانـد مس ـ  يمسـئله م ـ  نيابعاد ا يرسد، بررس اي دارد. از اين رو به نظر مي ژهيو تيآن اهم يكاربرد

 -هاي ايـن تحقيـق كـه بـه روش توصـيفي      قراردهد. يافته ياسلام تيريمدمحققان  يرا فرارو يپژوهش

ارائـه چـارچوب    ،تحقيـق  هي ـها در مسئله يابي و مراحل اول . ارزش1تحليلي انجام گرفته است عبارتند از: 

. بـه  2 ؛رساند يم ياريمختلف مطالعات به محققان علوم اجتماعي  يها جنبه يبند تياولو و مرتبط يفكر

ايـن رشـته علمـي بيشـتر تحـت تـاثير        ،از ارزش رانينبودن مـد  يريت و عاركاربردي مدي هيتدليل ما

ها در  . ارزش4؛ها در مديريت وجود دارد . شواهد بسياري بر اهميت و نقش ارزش3 ؛گيرد ها قرار مي ارزش

ها توجه نموده و  رو محققان مديريت اسلامي بايد به اين يافته نياز ا ،مندي برخوردارند مدين اسلام از نظا

بيفزايند تا بستر براي ببار نشستن نظريـه مـديريت اسـلامي در پرتـوي     از اين راه بر غناي مطالعات خود 

  .ها فراهم گردد مند ارزش مطالعه نظام
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  مقدمه
و از اهميـت   بـوده تماعي موجود در يك فرهنگ جها،اصول، اهداف و معيارهاي ا ارزش

به عنوان مبنايي براي قضاوت در مورد آنچه درست و غلـط اسـت   و  ذاتي بر خوردارند
و به همين دليل از آنها به عنوان معيارهاي قضاوت اخلاقي  .گيرند مورد استفاده قرار مي

پردازان سازمان و مديريت و نيز  شود. از اين رو نظريه منشور اخلاقي و معنوي ياد مييا 
جايگـاه آنهـا   و تئوري ارزشيدقيق بوده و ها  اره در مورد ارزشواعضاي سازمان بايد هم

، 1369الـواني، ؛ 348، ص2006ند( هچ،بشناس، تئوري پردازي و عمل شناسي روشدر را 
هـا در   توانند عاري از ارزش باشند و ارزش ).مديران به دلائل مختلف نمي153-151ص

فنـاوري  ميـان  چـالش  ،افـزون بـر اين   .نظام تصميم گيري وگزينش ايشـان مـوثر اسـت   
گذاري در سـطوح   ها با هدف روابط ارزش.)95-93: همانالواني، ( وجود دارد ها وارزش
ــ ــي، ف ســازمانيمختل ــاثير ارزش )،40-49، ص1384 (ميرزاي ــر  ت ــري تصــميمهــا ب  گي

 ؛53، ص1379وندال و سيسـيل، ها در تحول سازماني( نقش ارزش ،)42،ص1381كيني،(
 )و65،ص1383هـا در فرهنـگ سـازماني(دفت،    تـاثير ارزش ، )37-28 ،ص1380طوسي،
ح تئـوري و كـاربرد   ها بـا مـديريت در دو سـط    همگي از رابطه وثيق ارزش ،مواردديگر 

  ند.  نك ميحكايت 
پـردازي و   حـداقل در سـطح نظريـه   بلكـه   ،اين رابطه منحصر به علم مديريت نيست

در تمام علوم اجتماعي صادق است.از اين رو براي شناخت جايگاه شناسي تحقيق  روش
معنـا و مفهـوم    :رسـد  ها ضروري به نظـر مـي   پاسخ به اين پرسش ،ها در مديريت ارزش

علـوم   شناسـي  روشهـا در   ها در كجا ريشه دارند؟ جايگاه ارزش ارزش چيست؟ ارزش
گونـه  مـديريت چ درعلـم كـاربردي ماننـد    ها  جايگاه ارزشاين  ؟چگونه استاجتماعي 

تمـاعي و  جهـاي علـوم ا   يـان ديـدگاه  مهـا   پاسـخگويي بـه ايـن سـوال     آيا بـراي  ؟است
ي مـديريت اسـلامي وكـاربرد   در پـردازي  ي نظريـه  برانگرشاسلام تفاوتي وجود دارد؟ 

  ؟بهره گرفتها  ارزش توان از چگونه مي نمودن آن
  

  تعريف ارزش  
بهـاء، ارز، قيمـت، ارج؛ قـدر،    :ارزشدر زبان فارسي، اسم مصدر ارزيدن است و به معني

پولي كـه در   و برازندگي، شايستگي، زيبندگي، قابليت، استحقاق؛ اعتبار يك سند يا متاع
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متـرادف اسـت.اما در    امعنبا اين Value در زبان انگليسي واژه باشد.  شده مي ند نوشتهس
هاعبارتنداز اصـول، معيارهـا و مـوازين فكـري و عقلانـي كـه        تعريف اصطلاحي ارزش

تعليم فلسفه،  :مانندهاي مختلف  ارزش درحوزهواژه  گيرند. راهنماي عمل انسان قرار مي
مختلـف بكـار رفتـه     ،توسـط دانشـمند  تربيت، اقتصاد، جامعه شناسي، روان شناسـي  و 

معـادل كـالا در   وصلاحيت شيء بـراي بـرآوردن نيـازي    ؛ به معناي در علم اقتصاد.است
جامعـه  .در حـالي كـه   )1986عمـر،  رود ( بكـار مـي  هنگام مبادله با كالاي ديگر در بازار

يا معيـار بـراي گـزينش، از ميـان ابـزار يـا       ارزش عبارت است از: نرم  معتقدندشناسان 
امكانات اجتماعي كه براي فرد آماده و مهيا شـده و بـا موقعيـت اجتمـاعي وي منطبـق      

  )1975،(ابراهيم مذكور و ديگران. است
 ـ توجه روان شناسان بيشتر به ارزش  ي،هاي فردي و تعيين حد و مرز آن، از نظر روان

روان شناســي  ،در عــين حــال. )51،صاجتمــاعي و جســماني معطــوف اســت (همــان
هاي وي بـه روابـط او بـا     هاي فرد، استعدادها و پاسخ اجتماعي، توجه خود را به ويژگي

 ،(عبـدالحليم محمـود  . كنـد  متمركـز مـي  اي دارند،  ها در آن نقش ويژه كه ارزشديگران 
1979(  

دانـد كـه از    را نمايانگر عقايد اصـولي مـي   ها ارزش ،از نظريه پردازان مديريت1رابينز
شـود. بـه    نظر فردي يا اجتماعي (نسبت به رفتار مخالف) نوعي رفتار برتر شـمرده مـي  

كـه يـك شـيوه خـاص رفتـار يـا       به ايناز ايمان راسخ  هستند ها حاكي وي ارزش گمان
 ،حالت خاصي، از نظر شخص يا از ديد اجتماع، به شـيوه مخـالف آن رفتـار يـا حالـت     

  )171،ص2005(رابينز،. برتري دارد
در علـوم مختلـف و معـاني    هـا   ارزشدليل كثرت اسـتعمال واژه  روشن است كه به 

هـا   برخي از نويسندگان بجاي تعريف ارزشاز اين رو .دشوار استتعريف آن  ،متفاوت
باشد را مورد توجه قـرار   ميها  ي كه وجود آنها حاكي از وجود ارزشيها ها وملاك معيار
بررسي و شـناخت   2گريفر. برخي ديگر مانند)195، ص1980الدين احمد، دهند(محي مي

  )1962،ر(گريف. كنند توصيه مي3بحث در مورد آكسيولوژيرا به كمك ها  ارزش
اي جـز خلـق تئـوري ارزش     ها چاره تنوع و تكثر استفاده از مفهوم ارزشاز اين رو، 

                                                           
1.Stephen P. Robbins 
2.Guerrifre 
3. Axiology 
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ها ابتـدا بـا    تئوري ارزش ،هاي اول و دوم قرن بيستم در دهه از اين رو،. ردگذا ميباقي ن
و سپس در نيمه دوم قرن بيستم بـا فـراهم آوردن و تعريـف     1»آكسيولوژي«كاربرد واژه 

وظيفـه اصـلي   . )28 ،ص1384(ميرزايي، بنا نهـاده شـد  عناصر لازم ساختارهاي تئوريك 
هـد و چـارچوبي بـراي    تئوري علمي آن است كه تئوري خالص ارزش را توسعه داين 

  )1962 گريفر،(. تعيين ارزش رسمي فراهم آورد
  

  ها در فلسفه و فلسفه اخلاق   ارزش
در هـر   وانـد   در نظـر گرفتـه  صـفت   ،گاهو يونان گاهي ارزش را اسمفلسفي در مكاتب 

 انــد وگــاهي بــه موضــوعات ذهنــي نســبت داده گــاه آنــرا بــه موضــوعات عينــي ،يــك
توان نظريه پردازان در اين زمينه را از  يونـان   طوري كلي ميبه  ).21،ص1384(ميرزايي،

، رنـه  4ارسـطو  ،3افلاطـون  2باستان تا زمان معاصر در دو بخـش فلاسـفه غرب(سـقراط   
، 9هاوابزارگراياني مانند ديـويي  تپراگماتيس ،8، تكامل گرايان7، اسپنسر6، اسپينوزا5دكارت

(ابـن سـينا،    حكمـاي اسـلامي  و )13وسـانتايانا 12وبـوون 11مانندگرين10شخصيت گراياني
دي نراقـي، مـلا صـدرا،    خواجه نصـيرالدين طوسـي، مـلا محمـد مه ـ     غزالي، ،يار بهمن

 علامـه طباطبائي،محمـدتقي جعفـري،    ،هادي سـبزواري، محقـق اصـفهاني   لاهيجي، ملا
  مورد بررسي قرار داد.  مصباح يزدي)و جوادي آملي

مبحـث  هـاي اخـلاق    فلاسفه اخلاق در مورد طبقه بندي نظريـه برخي  افزون بر اين
بنـدي   گـرا نبـودن را مبنـاي تقسـيم     گرا بودن يا ارزش ارزشها را مبنا قرار داده و  ارزش

                                                           
 يست دلالت مكه به تازگي نسبتا نظم يافته ا ياست و به تئوريlogosو axiosآكسيولوژي مركب از دو كلمه يو ناني:  .1

نام  يولوژيآكس ).1971(هارت، توسط پل ليپي و ون هارتمن بكار رفته است axiologyكند. ظاهرا در قرن بيستم واژه 
 ارهايمع ت،يشناخت ماه يشده وعبارت از جستجو هيبتع يارزش شناس ياست كه در فلسفه معاصر برا يديجد
  )17،ص1385،ييرزايباشد.(م يها م ارزش عهيالطب ءماورا گاهيوجا

2 .Socrates 
3 . Plato 
4.Aristotle 
5. Renedescart 
6 .Spinoza 
7 .Herbert  Spencer 
8.Evalutionists 
9  . Dewey 
10  . personanlists 
11. Grane 
12. Bowne 
13. Santayana 
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و  1نگـر  هـاي اخلاقـي ارزش   نظريـه توان به  مياند. از جمله  هاي اخلاقي قرار داده نظريه
  3.اشاره كرد 2نگر تكليف

فيلسوفان، اخلاق را يك سلسله اعتبـارات قـراردادي تلقـي    گروهي از  ،در عين حال
كنند، به اين معنا كه هيچ پايه عقلاني و واقعي براي آن قائل نيستند. بـر اسـاس ايـن     مي

به نوع قـرارداد اجتمـاعي در    هبست. نظر، ارزش اخلاقي، تابع قراردادهاي اجتماعي است
اي ضد ارزش محسوب  جامعهجامعه اي ممكن است عملي، ارزش به حساب آيد و در 

ي ديگـر معتقدنـد   ها در مقابل، بعضي از مكتب .)163-53،ص1381(مصباح يزدي، شود
. هاي اخلاقي، مباني واقعي و تكويني دارنـد و تـابع اعتبـار و قـرارداد نيسـتند      كه ارزش
  )185،ص1380(فرانكنا،

  
  شناسي علوم اجتماعي ها و روش ارزش

ها  ارزش اين است كه )پذيرش امكان تحقق علوم اجتماعي با(در اين مورد، سوال اصلي
سـير  بـه  بايـد   پرسـش ايـن  به اين علوم دارند؟ در پاسخ  شناسي روشايگاهي در جچه 

گيـرد و عمومـا    كه از فلاسفه يونان باستان تا از زمان معاصر را در بر مـي  بحثتاريخي 
اين سير  رسد در مينظر اشاره نمود. به  ،مطرح شده است» واقعيت، ارزش« تحت عنوان

  :شناسي استچهار دوره قابل تفكيك و باز ،تاريخي
                                                           
1.Axiological 

2. Deontological 
هاي ارزشي  هاي اخلاقي به داوري ارزشگذاري مقدم است و داوري پردازان معتقدندبرخي از اين نظريه  در اين بين  3.

 ـبطـور  هـاي اخلاقـي    مقدم است و داوري ،ند كه تجويزهستبر اين راي  انيوابسته اند؛ ديگر مسـتقل از   ييـا كل ـ  يجزئ
ليف دو قسم تكشامل هاي تكليف نگر كه  هاي ارزش نگرند و گروه دوم، نظريه هاست. گروه نخست، نظريه ارزشگذاري

  نگري حداكثري و حداقلي است.
بنابر تكليف نگري حداكثري، چيزي كه درست، واجب يا ممنوع است مستقل از خوبي يا بدي است. اين نظـر كـه   

هاي تكليف نگر داير است بر اين  شكل حداقلي نظريه .اي است حداكثري نظريه ،هاي الهي وابسته است اخلاق به فرمان
هـاي حـداقلي    نگرها به نظريـه  قيربط دارد ولي يگانه عامل تعيين كننده نيست. اغلب تكليفكه خير در تعيين درستياخلا

  اي معتقد است كه شكل حداكثري دارد. ولي كانت، مشهورترين متفكر تكليف نگر به نظريه ،اعتقاد دارند
ايـن   3هاي نانتيجـه گـرا   معتقدند، صرفا نتايج اعمال تعيين كننده حسن و قبح آنهاست؛ نظريه 3هاي نتيجه گرا نظريه

گرايي، همانند تكليف نگري، بر حسب قول به اين كه نتايج در تعيين حسن و قـبح ربطـي    كنند. نانتيجه قول را انكار مي
ندارند يا قائل بودن به اين كه نتايج در اين خصوص مربوطند ولي به خودي خـود تعيـين كننـده نيسـتند، بـه صـورت       

هايي كه معتقدند خير بودن نتايج اعمال هماره تعيين كننده درسـتي يـا حسـن     بند. نظريهيا حداكثري و حداقلي نمود مي
نيـز  » سـودنگر «هـا را گـاهي    خوانـد. (ايـن نظريـه    3توان آن را غايـت نگـر   هم ارزش نگرند هم نتيجه نگر، و مي ،است
كه بالاتر از هـر   3مبتني بر فضيلت اخلاقينظريه  هاي ديگري از نظريه ارزش نگر وجود دارد. مثلا  . ولي شكل)نامند مي

  )1362هولمز ،(. چيز براي فضيلت اهميت قائل است
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؛ 101و ه 65-64: 1385ميرزايي، اقتباس از  "واقعيت  -ارزش"سير تاريخي: 1جدول شماره

  ، با حذف و اضافات159، -138و153-151و
  شناسي جايگاه در روش  واقعيت -ارزش  دوره

يونان باستان و فلاسفه 
  كلاسيك

واقعيت با هم در ارزش و 
  شدند نظر گرفته مي

  ارزش نسبت به واقعيت جايگاه والاتري دارد

، گرايان اثباتروشنگري،(
، منطقي گرايان اثبات

  )ها نئوكانتي

ها جزء امور ماوراءالطبيعه است و در درون  ارزش  جدايي ارزش از واقعيت
  گيرد. علم قرار نمي

  فقط واقعيت؛  طبيعت گرايان
ه علمي تاكيد افراطي ب

شدن همه چيز و حتي 
  مفاهيم اخلافي

بر مبنايي اين نگرش، همه اصول و قضاياي علوم 
ها بايد به قوانين  اجتماعي و انساني از جمله ارزش

علوم طبيعي تحويل گردند و همه مسائل مربوط به 
  .هاي علوم طبيعي حل كرد آنها را با روش

ارزش ها در مراحل اول   تاويل گرايان(وبر)
دانشمند علوم ق به تحقي

ي كمك مي نمايد اجتماع
اما مراحل بعدي واقعيت از 

  اررش ها جداست.

طرفي  در گزينش و انتخاب اوليه مسئله تحقيق، بي
طرفي ارزشي صرفا در  بيارزشي ممكن نيست. 

  .فرايند تحقيقات و بررسي مسئله علمي كار برد دارد

  
 را تحقيق در علـوم اجتمـاعي   شناسي روشها در  توان جايگاه ارزش ميافزون بر اين 

  زير منعكس نمود:به طور كلي در جدول 
  

  هاي ميان سه رويكرد فلسفي پوزيتيويستي، انتقادي و تفسيري تفاوت : 2جدول شماره
 انتقادي تفسيري پوزيتيويسم ها پارادايم

  
  

  ها جايگاه ارزش
  

علم عبارت است از 
ها  واقعيت، و ارزش
جايگاهي مگر در 

زمان انتخاب موضوع 
  ندارند

ها بخشي از زندگي  ارزش
اجتماعي هستند؛ 

هاي هيچ گروهي  ارزش
اشتباه نيست، بلكه صرفا 

  .متفاوت هستند

همه علوم بايد با وضعيت 
ها شروع شوند كه  ارزش

برخي درست و برخي غلط 
  .هستند

  
  مديريت    هاو ارزش

افزورن بر توجه به ايـن نكتـه كـه مـديريت يكـي از       ،ها و مديريت در خصوص ارزش
هـا و علـوم اجتمـاعي     هاي علوم اجتماعي است و آنچه تا كنـون در مـورد ارزش   شاخه

 :چهـار رويكـرد  متقعدنـد   1بلونه و نـايگرو ،مطرح شد در علم مديريت هم صادق است

                                                           
1. Bellone & Nigro 
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نسـبت بـه   3رويكرد بين الاذهـاني و2گرايي منطقي اثبات، 1اجتماعي – زيستي، گرايي ذهني
  )26-20،ص1380(الواني،. ها وجود دارد ارزش

  
  ذهني گرايي  رويكرد

هـاي   هـا يـا گـزاره    گفته ،بر اين اساس ندستهذهني  يكلبطور ها  در اين رويكرد، ارزش
 هـا  ارزش .سـت بـي معنا هـادر ايـن رويكـرد     عمومي يا جهانشــــمول در مـورد ارزش 

اهميت عوامـل اجتمـاعي و   ه،بوسيله تفاسير و تعابير شخص،توصـيف و مشـخص شـد   
 ؛سـازد  ميگونه را بيهود  هاي تعميم تحليل ،اين امر .گيرد ميمورد پذيرش قرار نفرهنگي 
انه بوده، اهميـت عوامـل فرهنگـي و اجتمـاعي را رد     نگر جزيي بسياررويكرد چون اين 

  .ستمناسب نيعلوم اجتماعي  العهبرايمط رويكرداين كند.در نتيجه،  مي
  

  اجتماعي –رويكرد زيستي 
 پنداردكـه  مـي هاي عيني  پديدهاجتماعي به  – يهاي زيست واكنش هارا ارزشاين رويكرد، 

و تعـاملات اجتمـاعي    هـا  دهـي ارزش  انساندر شكل .ندارددر آنها انسان دخالت زيادي 
  .استشيميايي خود  – اساسي اسير چارچوب زيستي

كاربردهـاي معـدودي در طراحـي     ،اجتمـاعي -كرد ذهنـي گرايـي و زيسـتي   دو روي
سازمان يا براي اعمال اراده آزادانه دارند. در عين حال، اين امر دليل عدم پـذيرش آنهـا   

دهـي   نيست، بلكه علت رد آنها اين است كه صاحبنظران معتقدند ذهن انسـان در شـكل  
  .در اين فرآيند نقشي فعال و هدفمند دارد ،ها و تعاملات اجتماعي اساسي ارزش
 

 گرايي رويكرد اثبات گرايي منطقي و تجربه

پنـدارد كـه    مـي را بـه عنـوان واقعيـات اجتمـاعي      هـا  رزشا گرايي منطقي اثبات رويكرد
. بنابر گرايي با اين رويكرد ارتباط تنگاتنگي دارد تجربه.دبيينشونتواند در قالب عيني ت مي

ي انسـان صـرفنظر از ادراك از آنهـا    هـا  ارزشو مقدم است  ،بر دانش تجربهاين ديدگاه،
هر دو رويكرد، ذهن را به عنوان ابزاري فعال كه اثرات حسي محيط بـر آن  .وجود دارند

                                                           
1.Biosocialism  

2.Biopolitics 

3.Intersubjectivity 
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  .كنند ميتلقيگذارد،  مياثر 
افراد اشياء را در قالب رابطه علت و معلوليدرك كرده و به آنهـا   ،رويكردهر دو بنابر 

  كنند. ميدهند و تفسير   ميواكنش نشان ، دبخشن ميمعنا 
وجـود دارنـد   مـا از آنهـا    بدون توجه به توجيه و تفسيراز لحاظ نظري، ها اگر ارزش

توان گفت علوم اجتماعي به عنوان نوعي تلاش انسان عاري از تفاسـير فـردي از    ميپس
از  ،ارزشجـداي از  ،فرد بايد فرآيندي كه ايـن  شناسي روشاز لحاظ  . وليهاست ارزش

علوم اجتماعي عيني بـه منظـور حفـظ و    از اين رو  .دپذيرطريق آن ايجاد شده است را ب
 .گيرند ميهاي غالب سياسي مورد استفاده قرار  رها و موضعانگهداري ابز

 فـرض اساسـي اسـتوار اسـتكه     مديريت دولتي بر اين پـيش  تقدند،عم بلونه و نايگرو
ها از طريـق   ارزش )ولي ،گيرد ميافراد صورت  گيري ارزش بوسيله اگرچه فرآيند شكل(

بـه   »انسان هنجاري«شود. از اين جهت  ميپذيريبر آنها تحميل  ي مختلف جامعهها فرآيند
  آيد. ميصورت مخلوق سيستم اجتماعي و محيطش در 

  
  رويكرد بين الاذهاني

كـه   شـود  ميشته به عنوان ماحصل فرآيند تعامل اجتماعي پندا ها ارزشدر اين رويكرد، 
بلكـه بطـور    ،دهـد  مـي واكنش نشـان ن  ،صرفا نسبت به عوامل تاثيرگذار سيستم خارجي

بـا روي هـم قـرار گـرفتن تفاسـير       هـاي  كند.ارزش ميمشاركت  ها شفعال در خلق ارز
 .شود مي)پديدار معاني مشترك بين افراد(ذهني

از فلسـفه  بخـش مهمـي   ،اين .ها منشاء اثر است رفتار فرد در خلق ارزشاز اين رو، 
الاذهاني، واقعيت چيـزي اسـت    از ديدگاه پديدارشناسي بين .مشهور پديدارشناسي است

 يدر محيط ـانسان چون  ؛شود ميبلكه به صورت اجتماعي درك  ،كه نه به صورت فردي
اين  ،تعبير ما از واقعيت در اين رويكرد، 1ريچارد مينزبه اعتقاد  .دكن مياجتماعي زندگي 

از اين رو در اين  .ه را براي خود يا جامعه معنادار است تعيين كنيماست كه چگونه آنچ
هاي هنجـاري   عمل واقعي نظريه پرداز يا عمل واقعي كارگزار مستلزم قضاوت ،رويكرد
شـود   مـي اين موجب . باشد يعني چه چيزي معناداراست و چه چيزي واقعيت مياست؛ 

  .در نظر گرفته شوند فمترادبا يكديگر هاي مديريت  يستم ارزشي و نظريهس

                                                           
1. Richard Means 
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ها در سطح  مديريت دولتي از ابتدا با ارزش،بلونه و نايگروافزون بر اين، به اعتقاد    
پذيري را در تئوري ارزش جاي داد و اين امر جايگاه  بيني نظري برخورد نكرد.بلكه پيش

ي را تا گراي اثباتي مديريت دولتي را تقويت كرد. نظريه پردازان اداري به سادگي،  رشته
ها به عنوان هر چيزي به غيـر از واقعيـات    گراها تصور ارزش اثباتزيرا  ؛حدي پذيرفتند

هاي اجتماعي درون تئـوري   هاي سيستم هاي اخير مدل كردند. در سال اجتماعي را رد مي
هـا در قالـب    تمايل دارند بـا ارزش صاحبنظران اين رشته زيرا  ؛اند اداري جاي داده شده

نوعي تئوري ارزش را پذيرا شـده   ،مديريت دولتي ،رد كنند. بدين ترتيباي برخو وظيفه
 –فرهنگـي در شـناخت واكـنش احساسـي      –هـاي اجتمـاعي    است كه بر نقش سيستم

  )153-151،ص1380الواني،(كند.  عاطفي و رفتار انسان تأكيد مي
 1توان با در نظر گـرفتن مطالـب روس كلتـين    ها و مديريت مي در مورد رابطه ارزش

كارگزاران بـر حسـب عـادت از تئوري(ضـمني يـا صـريح) در هـدايت         ،گفت: نخست
توانند عـاري از ارزش باشـند.    مديران نمي ،دوم كنند. ميهاي اداري خود استفاده  فعاليت

هاي تصميم گيري آنهـا را و همـين    جهت گيري ارزشي و ديدگاه هنجاري آنها، فعاليت
مـديران بـه مـوازاتي     ،سومدهد.  تحت تأثير قرار ميطور واقعيات اجتماعي آينده آنها را 
 دهنـد.  هـا را خلـق كـرده و تغييـر مـي      كنند، ارزش كه كار و كسب دولتي را هدايت مي

زنند، و پيوسته در نـوعي پـردازش همزمـان     ميكارگزاران دولتي به اتخاذ تصميم دست 
طـور اساسـي    هاي خود، به از طريق گزينشاطلاعات واقعي و اصول ارزشي درگيرندو 
  .  دهند واقعيات اجتماعي آتي را تحت تأثير قرار مي

هايي كه براي اتخاذ تصميم لازم است عبارتند از: تعيـين و تجزيـه و تحليـل     فعاليت
ريـزي بـراي آينـده     بندي اهداف بر اسـاس اولويـت، برنامـه    محيط، تدوين اهداف، رتبه
  )95،ص(همان. كنند ميانتخاب ن اي كه عاري از ارزش باشد ممكن و... .كارگزان گزينه

هـا   توانـد عـاري از ارزش   ميبندي آنها ن تدوين اهداف سازمان و رتبه ،بر اين اساس
سـازمان و  هـا در   ارزشاهداف و رتبه بندي آنها به نوعي انعكاسي از  ،در حقيقت .باشد

هـا نيـز ماننـد اهـداف يـا سـاير مفـاهيم كليـدي از          مديريت است.سلسله مراتب ارزش
هاي فردي است شروع و تا بالاترين سطح هـرم سـازماني    رزشاسطح آن كه ين تر ينپاي

هاي محـيط سـازمان امتـداد     هاي سازماني امتداد يافته و از آنجا نيز تا فراترين لايه ارزش

                                                           
1. R. Clayton 
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سـطح  ( هاي فـردي و گروهـي   ها به ارزش سطوح ارزش در اين سلسله مراتب،يابد.  مي
هـاي   هاي محيط ويـژه يـا ارزش   و ارزش )ح ميانهسط( هاي سازماني ، سطح ارزش)خرد

هاي ملي يعني سطحكلان و بـالاخره در سـطح    اجتماعي و عمومي استراتژيك يا ارزش
هاي فرابشري و  هاي بشري و متافيزيكي يا ارزش هاي عمومي يا ارزش آخر يعني محيط

  )37- 35و16- 24،ص1384،(ميرزايي .طبقه بندي شده است )سطح فراكلان( ييانوح
توانـد تمـام    مـي هـا   معتقـد اسـت تفكـر در بـاره ارزش    1كينـي ،افزون بـر اين         

ها بر تصميم گيـري را بـه    تحت تاثير قرار دهد. وي تاثير ارزشرا هاي مديريت  فعاليت
. ) مـنعكس اسـت  2كـه در شـماي شـماره(   اسـت  صورت ويژه مورد توجـه قـرار داده   

  )42،ص1381رالف،(
هــا و  اي از ارزش ل ســازماني بــر پايــه مجموعــههمچنــين مطالعــات حــوزه تحــو  
ــيش ــرض پ ــروه    ف ــراد، گ ــورد اف ــايي در م ــت(    ه ــتوار اس ــازمان اس ــا وس وندال و ه

هـا، انسـان    ارزش). رابرت تانن بـام و شـلدون ديـويس در كتـاب     53،ص1379سيسيل،
ها در تحول و توسعه سازماني يـاد آوري   بخوبي نقش نظري و عملي ارزش، ها وسازمان

  )37-28،ص1380طوسي،(.دنكن مي
  
  
  

                                                           
1.Ralph L. Keeney 
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  ها بر مديريت : تاثير ارزش1شماره  نمودار

  
 كنـيم؛ ها در مديريت اشـاره   در پايان اين بحث لازم است به رابطه  فناوري و ارزش

هـايي كـه مـديران بايـد در آنجـا       فناوري نقش بسيار مهم روزافزونـي در موقعيـت   زيرا
چالشي كه فناوري با اشاره به  1مستنه). 149،ص1380(الواني، ندك فعاليت نمايند، ايفا مي

تغييرات فنـاوري بـه دو طريـق منجـر بـه       استعتقد ،منمايد ها ايجاد مي نسبت به ارزش
كارهـاي انتخـابي را   دامنـه راه  ،خست اينكـه تغييـرات فنـاوري   ن:شود مي ها تغيير ارزش
هـاي نسـبي    هزينـه د كه بوسيله تغيير نك هايي را ايجاد مي دهد. در ثاني ارزش افزايش مي

  .، با سهولت بيشتري قابل اجرا هستندهاآن
هـاي شخصـي در    امروزي هر مدير دولتي بايد از نقشي كه ارزش انهدر جامعه فناور

هـاي   ها و فرآينـد  كنند، آگاه باشد و اثراتي را كه فناوري بر ارزش رفتار اداري او ايفا مي
ها تابع نوعي تغيير  ه مستنه، ارزشبراساس گفت.گذارد درك كند گذاري بر جاي مي ارزش

كند. به  اهميت نسبي آنها با وضعيت فناوري تغيير مي و هستند انهبنيادي در جامعه فناور
هاي ارزشي به منظور اتخاذ تصميمات  موازات تغييرات فناوري بايد تناقضات در سيستم

                                                           
1.Emmanuel Mesthene 
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ي از تئوري ها مطابق و جدا معتقد است كه سيستم ارزش ،1شوندر اين مورد حل شود. 
ضرر در فناوري به صورت تهديد جدي براي يك  ممكن است تغييري به ظاهر بي.است

 وي تواند براي تغيير تئوري و ساختار سازمان اعمال فشـار كنـد.   زيرا مي ؛سازمان درآيد
توانـد اعضـاء سـازمان را بـه تجديـد نظـر در باورهـا،         مدعي است كه چنين تغييري مي

  )99- 93،ص1380الواني،(. نمايد ها ارزش
توان به نوعي در بيان برخـي از صـاحب نظـران     ميكنون بيان شد را مجموع آنچه تا
ــدگاه،مــديريت دريافــت ريــزي،  از وظــايف برنامــه اي مــديريت را مجموعــه . ايــن دي

د كه بـا يكـديگر   دان ميسازماندهي، بسيح منابع و امكانات، هدايت ورهبري و نيز كنترل 
رابطه متعامل داشته و براي تحقق اهداف سازمان كه بوسيله نظـام ارزشـي احـاط شـده     

از سوي ديگر، ميان مديريت و محيط ارزشي آن نيز رابطه تعـاملي   .كند مياست فعاليت 
  )12،ص1369(رضائيان،. و دو سويه وجود دارد

اداره كرد. براي مثال صـدور  توان به صورت سنتي  اما نظام ارزشي سازمان را نمي   
بخشنامه و دادن دستورات كتبي هيچ اثري بر سيستم ارزشـي سـازمان نخواهـد داشـت.     

هـاي سـازماني اسـت. اصـولا      و منبـع اتخـاذ كننـده ارزش    أمنش ،سيستم ارزشي سازمان
شـود.   هاي سازماني مـي  موجب پيدايش، تقويت و تاييد ارزش» رهبري مبتني بر ارزش«

هاي  بر ارزشاست كهمبتني بين رهبر و پيروان   رابطه ،ري مبتني بر ارزشمقصود از رهب
مورد تاييد رهبر سازمان اسـت كـه وي در گفتـار و     ي هاي نهادينه شده مشترك و ارزش

ها دارد وبـا رفتـار خـود     كردار به آنها پايبند است. رهبري كه تصوير صحيحي از ارزش
  )651،ص1383ت،(دف .گذارد چنين تصويري را به نمايش مي

  

  ها و مديريت اسلامي ارزش
ها نبوده و در عرصه مختلفي از جملـه مـوارد    منحصر به ارزش ،رابطه اسلام با مديريت

 نيز قابل تبيين است:

  رابطه جهان بيني، هستي شناسي و انسان شناسي اسلامي با مديريت.
 ايدئولوژي و احكام اسلامي با مديريت. هرابط

اين رابطه به ويژه با علـوم كـاربردي  و عملـي     ؛نظام ارزشي اسلام با مديريت هرابط
                                                           
1.Schon 
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است كه مديريت نيز از آنهاست. اين رابطه از راه تأثير نظـام ارزشـي اسـلام در اعمـال     
هـاي اجرايـي و    هها و روي ها، روش ها، سياست مدير، تعيين اهداف، استراتژي، خط مشي

 د.شو هاي عملياتي ظاهر مي برنامه

تـرين   كـه مهـم   ؛ اين رابطهاسلام با دانشمند مسلمان و محقق در علم مديريت هرابط
شناسـي،   شناسـي، انسـان   ، هسـتي شناسـي  معرفـت از راه اسـت  رابطه اسلام با مـديريت  

؛ اسـت تأثيرگـذار  شناسي و ايدئولوژي اسلام بر فكر و عمل پژوهشـگر مسـلمان    ارزش
وي وغير مادي و معنوي جامعة اسلامي با كه جهت رفع حوائج مادي و دنيپژوهشگري 

هاي مورد پذيرش اسلام به توليد علم مديريت پرداخته و با توجه به اين مبـاني و   روش
هـا و اختراعـات و    ها، تكنيك هاي عملي، روش پردازي نموده و برنامه مفروضات، نظريه

 )18-15،ص1387(نجاري،  .نمايد ابداعات را ايجاد و ارائه مي

. نظـام  هـيم د مـي مـورد بررسـي قـرار    را بند سوم از موارد پيش گفته ،وشتاردر اين ن
ارزشي اسلام بر مبناي يك دسته مفروضات بنيادين استواراست. مفروضـات بنيـادين در   

باشد كه علوم اسلامي بـر پايـه آن    واقع يك سلسله مباحث وابسته به هم و زيربنايي مي
هـا و   سلامي نياز بـه شـناخت مفهـوم ارزش   براي درك و تدوين مديريت ا .شوند بنا مي

ايـن  شناسـي اسـلام اسـت كـه      فهـم و درك انسـان   ، مبتنـي بـر  نظام ارزشـي در اسـلام  
شناسـي نيـز    درك هسـتي  .باشد شناسي نيز بر درك هستي شناسي اسلام استوار مي انسان

اين مفروضات به طور منطقي از يكديگر نشـأت   .شناسي اسلامي است معرفتوابسته به 
گيرند و تقدم و تأخر منطقي دارند كه رابطه آنها  در شماي شماره سـه ترسـيم شـده     مي

  )150،ص1367؛ مطهري، 293 ،ص1376است. (مصباح يزدي، 
  

  ملاك ارزش در اسلام
هـا بـر چـه     ها چيسـت و ارزش  اخلاق در پاسخ به اين سوال كه ملاك ارزش وفانلسيف

هـاي بسـيار متفـاوتي بيـان      ملاكو بينى خود پشتوانه  متناسب با جهان ،ندراي استوا پايه
،ماننــد: پشــتوانه ســودجويى، پشــتوانه عقلــى، پشــتوانه شخصــيت و پشــتوانه  اند كــرده

مطلـق و   ،هـا در اسـلام   ). اما  اصول اخلاقي و ارزش181ـ184الهى(مكارم شيرازى، ص
باشـد.   ان مـي پذير و وابسته به زمـان و مك ـ  از جهت مصاديق، انعطافاست اگرچه ثابت 

مصـلحت چيـزي اسـت كـه      .ملاك كلي ارزش، مصلحت عمومي فرد و جامعـه اسـت  
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موجب كمال و صلاح واقعي انسانيت شود و تابع سـليقه اشـخاص و بـه دلخـواه آنـان      
نيست. ارزش عدالت و ضد ارزش ظلم، به طور مطلـق وجـود دارد. لـذا اينكـه برخـي      

اند كه اگـر ايـن صـداقت     ي اشكال كردهاند مثلاً صداقت هميشه ارزش است و برخ گفته
در مورد نظام ارزشي اسلام اين اشكال  ،موجب قتل هزاران نفر شود ديگر ارزش نيست

مصداق ظلم قرار خواهد گرفـت. (مصـباح    ،چون در آن صورت، صداقت ؛وجود ندارد
  )17،ص 1375يزدي،
مول، انسـجام  هايي مانند: فراگيري و ش ـ نظام ارزشي اسلام از ويژگي ،در عين حال 

راتـب  وم ها، حسن فعلي و فـاعلي  پذيري عقلاني، تركيبي از ملاك دروني و ثبات، تبيين
  )  348، ص 3،ج1376داشتن برخوردار است. (مصباح يزدى، 

  
  ها در نظام ارزشى اسلام انواع ارزش

يا مربوط به فرد و زندگى فردى است يا مربوط به جمع و زنـدگى   در اسلام ها ارزش  
مبنـاى اول،   :اجتمـاعى داراى دو مبنـا هسـتند    يهـا  در زندگى اجتماعى، ارزشجمعى. 

 ي بينش و نگرش و يـك پايـه   ي هر ارزشى از يك پايه .ها و مبناى دوم، گرايش ها بينش
اى بين  واسطه ،ارزش .آيد ميارزش به وجود  ،شود. از انضمام اين دو ميگرايش ساخته 

درك و شناخته شود. بـه دنبـال    ،بينش و گرايش انسان يا كنش است. در ابتدا بايد بينش
بينش انسان نسبت به يـك سلسـله از اعتقـادات و واقعيـات جهـان هسـتى، گـرايش و        

شود. از انضمام و به هـم پيوسـتن ايـن بيـنش و گـرايش       مييى در وي برانگيخته ها ميل
كـنش   أمنش ،گيرد. ارزش نيز به نوبه خود ميى به نام ارزش شكل مفهوم ،برخاسته از آن

شـود انسـان در هنگـام عمـل، چيـزى را       مـي اختيارى در انسان اسـت. ارزش موجـب   
 ،دهـد  مـي سـازد و بـه فعـل او جهـت      ميبرگزيند. در حقيقت، آنچه شكل كنش فرد را 

يى هـا  و گـرايش  هـا  شبين ،ها منشاء اين ارزش .است آنها را پذيرفته كه يى استها ارزش
هـاي متعـددي    هـا از جنبـه   ارزش .)349ص(همـان،   سـازد  مـي است كه زيربناى آنها را 

ذاتـي و  ، فـردي و اجتمـاعي   :هـا از نظـر   مثلاً انواع ارزش .ديگري نيزقابل تقسيم هستند
و نهايتـا   ،جوهري (اساسي) و كاركردي (ابزاري)،معنا ومفهوم، اخلاقي و فلسفي ،غيري

  شوند. تقسيم مي ،مديريت سلسله مراتب سازماني در سازمان و
اي كه  توان رابطه مفروضات بنيادين با مديريت اسلامي را به گونه از سوي ديگر، مي
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  )منعكس است، تبين نمود.3در تصوير شماره(
  

  
  

 1387بنقل از نجاري، ،: رابطه مفروضات بنيادين با مديريت اسلامي2شماره  تصوير
  
ها و مسـئول   يكي از نويسندگان، به  طور كلي مديريت اسلامي تابع ارزش اعتقادبه 

اثـرات مهمـي علـوم     رسد يكـي از  ينظر ماز اين رو به ها به جامعه است.  تزريق ارزش
علـوم   .به ويژه علوم كاربردي از دين، اثرات ناشي از نظام ارزشي دين استو اجتماعي 

از ايـن   .ها مفهوم روشني ندارد ن هم بدون ارزشانساني با انسان سر و كار دارند و انسا
رو همه علوم انساني(بخصوص علوم كاربردي) به نوعي با مفاهيم ارزشي رابطه دارنـد.  

پـذيرد و گـزينش يـك     سيستم رفتار انسان از نظام ارزشي، آگاهانه و ناآگاهانـه اثـر مـي   
گـروه يـا سـازمان يـا     ها چه در مورد فرد يا  سيستم رفتاري و ترجيح آن بر ساير سيستم

گيـرد كـه تعيـين كننـده اهـداف و       جامعه بزرگ بر اساس نظام ارزشي خاصي شكل مي
اي كه نظام ارزشي اسلام  بخش رفتارهاست. بنابراين فرد، گروه، سازمان و ياجامعه جهت

از نظر ابعاد مختلف علوم انساني داراي ابعاد ارزشـي خاصـي خواهـد     ،را پذيرفته باشد
سيستم رفتاري ويژه و متناسب با آن گزينش خواهد كـرد و گـزينش    ،يل آنبود كه به دل

مصـباح  ه نظام ارزشي اسلام خواهـد بـود. (  و بروز رفتارهاي ديگر نشانه عدم پايبندي ب
  )  14،ص1375يزدي، 
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  نتيجه گيري 
شناسـي   هـا و ارزش مـداري در روش   گرايي به علوم اجتمـاعي، ارزش  در رويكرد اثبات
الـف) ارائـه معيـاري در مراحـل اوليـه تحقيـق و        :توانـد از طريـق   مـي علوم اجتمـاعي  

هـاي   بنـدي جنبـه   رچوب فكري مرتبط، ج) كمك به اولويـت يابي؛ ب)در ارائه چا مسئله
  به محققان علوم اجتماعي خدمت كند. ،مختلف مطالعات

علوم اجتماعي  شناسي روشها در  توان گفت ارزش ميبا پذيرش بند يك با قاطعيت 
 اير رويكرد از جمله تفسيري، انتقادي و پست مدرن جايگاه والاتري خواهد داشت.با س

هاي علوم اجتماعي علاوه بر موارد بيان شده در بنـد   مديريت به عنوان يكي از شاخه
گرايـي بيشـتر تحـت تـاثير      يك، به دليل ماهيت كاربردي بودنش حتي در رويكرد اثبات

 گيرد. ها قرار مي ارزش

هـا در مـديريت چـه در مقـام      موارد متعددي كه نشان دهنده جايگاه و نقش ارزش 
 پردازي و چه در مقام انجام وظايف مديريتي وجود دارد.  نظريه

پردازي و اداره امور بر اسـاس مـديريت اسـلامي     ها در نظريه نقش و جايگاه ارزش 
 ريت اسلامي قرار گيرد.بسيار مهم و حياتي است كه بايد مورد توجه كافي محققان مدي

هـا از نظـامي خـاص برخـوردار بـوده داراي ويژگـي، مبـاني،          ارزش ،در دين اسلام
مشخص است. از اين رو محققان مديريت اسلامي بايد آنها به  يها ها و ملاك پيشفرض

 اي به پيوسته مورد توجه  قرار داده و در مطالعات خود بكار گيرند.  صورت مجموعه

دهـد كـه مـديران در هنگـام اجـراي       مديريت به محققان آگاهي مي ماهيت كاربردي
هاي مديران و نيز  ها نيستند. از اين رو بايد به ارزش عاري از ارزش ،هاي مديريتي نظريه

 اي مبذول داشت.    هاي سازماني اهتمام ويژه مراقبت از ارزش

  
  پيشنهادها:

  :رسد يمبا توجه به آنچه بيان شد، به نظر 
شناسي و نظام ارزشي اسلام نيازمند توجـه توسـعه جـدي     ها، ارزش رزشمطالعات ا

  شناسي و علمي مطلوب  در اين حوزه اتفاق افتد. به طوري كه غناي  روش ،است
هـا بهـاء داده و    محققان مديريت اسلامي در مطالعات خود بـيش از پـيش بـه ارزش   

مي به عنـوان يكـي از   مديريت اسلا شناسي روشنقش و جايگاه آن را پاس بدارند و در 
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 مورد توجه ويژه قرار دهند. ،ها به نظريه مديريت اسلامي مهمترين رهيافت

هـاي پيشـنهاد مـدل     تحقـق آنهـا، زمينـه    و پس از 2و1ي بند ها در استمرار پيشنهاد 
هـاي   آيد. اين مدل در بردارنده: الف) نظريـه  ها فراهم مي مديريت اسلامي بر پايه ارزش

شـراب شـده از نظـام ارزشـي اسـلام؛ ب) الزامـات اجرايـي آن؛  ج)         مديريت اسلامي ا
ملاحظات ارزشي ناشي از عملياتي شدن نظريه بند الـف؛  د) پيشـبيني مـاهيتي پويـا در     

هاي گنجانده در نظريـه را مجـددا    هاي اجراي ارزش اي كه انعكاس بازتاب مدل به گونه
جديد آن را به عنوان ورودي جديـد بـه   هاي  ها و يافته به منابع ديني ارجاع دهد و پاسخ

  مدل وارد نمايد.
بديهي است زماني اين مدل كامل و رضايت بخش خواهد بود كه به طور همزمان با 

ي اسـلامي  هـا  شناسـي مبتنـي بـر آمـوزه     شناسي و انسان شناسي، معرفت هستي ،ها ارزش
روشـن شـود و    ها شناسي شده و ارتباط آن با يكديگر و همچنين رابطه آنها با ارزشباز

دي به مدل فوق منظـور شـوند   وبه عنوان ور تمامي آنها با درنظرگرفتن روابط متقابلشان
 و ساز وكار پويايي در مجموعه مدل پيش بيني گردد. 
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  منابع
)، معجم العلوم الاجتماعيه، قاهره، الهيئه المصريه العامـه  1975ابراهيم مذكور و ديگران (

 للكتاب.

 .تهران، خوارزمي، محمد حسن لطفي جمهوري، ترجمه ،)1357(افلاطون 

 اخلاق، ترجمه محسن جهانگيري، تهران، مركز نشر دانشگاهي. ،)1375( باروخ اسپينوزا

هــاي ســازمان دولتــي، ترجمــه  )،گفتارهــايي در فلســفه تئــوري1380بلونــه و نــايگرو (
  دانايي فرد، تهران، صفار.حسن  الواني وسيدمهدي 

  التحصيل، ج دوم، ترجمه مرتضي مطهري، تهران، دانشگاه، تهران.   ،)1375بهمنيار (
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